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تــازه چنــد روز از مــرگ محمدمهــدی کوچــک می گــذرد و پــدر 
هنــوز پیراهــن ســیاه بــه تــن دارد. فضــای کوچــک خانــه هــم 
دســتکمی از حــال و هــوای دل غمبــار پــدر نــدارد. تحمــل جای 
خالی محمدمهدی برای همه سخت است. هنوز هم باورشان 
نمی شــود او را از دســت داده اند. همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق 
افتــاد، آن قــدر که همــه فکــر می کننــد خــواب دیده انــد و خیلی 
زود از کابوس بیدار می شــوند، اما نه کابوس اســت و نه توهم، 
محمــد مهــدی رفتــه اســت. روزی کــه پسرک شــان دنیــا آمــد، 
پزشکان متوجه شدند مشکل دارد. او یک نوزاد سی پی) فلج 
ع بود و دارو مصرف می کرد و هم   مغزی( بود که هم مبتلا به صر

آسم داشت. 

 پسرم امانت خدا بود
حســین حســنی، پدر محمدمهدی می گوید:» تا قبل از این که 
حالش خیلی بد شود و فوت کند، یکی دوبار هم این طور شده 
بود، اما بعد از مراجعه به بیمارســتان حالش خوب شــده بود، 
ولی این بار با دفعات قبل خیلی فرق می کرد. محمدمهدی آن 
روز نفس کم آورده بود و نمی توانست درست نفس بکشد. با 
اورژانس تماس گرفتیم و آنها هم بعد از انجام اقدامات اولیه، 
او را به بیمارســتان ولیعصر و ســپس به بیمارســتان موسوی 
زنجان منتقــل کردند. یک هفته در بیمارســتان بســتری بود و 
در این مدت پزشــکان شــرایط او را زیر نظر داشــتند. پزشــکان 

حدس های مختلفی در مورد وضعیت او داشــتند که عفونت 
ریــوی و فشــار بــالای مغــز از دلایلــی بــود کــه می گفتنــد باعــث 

بدحال شدن محمدمهدی شده است.«
بخاطر مشــکل تنفسی، پزشــکان احتمال دادند شــاید او به 
ویروس کرونا مبتلا شــده باشــد، اما وقتــی از او آزمایش های 
کرونــا گرفتنــد، جــواب تســت او منفــی بــود. چنــد روز بعــد در 
نهایت پزشکان مرگ مغزی محمدمهدی را به پدر و مادرش 
اعــلام کردنــد و حــالا آنهــا بایــد در مــورد 
وضعیــت او تصمیــم می گرفتند:» بــا خودم 
اینطور فکرکردم که بدن محمدمهدی بعد 
از مدتــی، زیر خــاک از بین مــی رود. چــه بهتر 
این کــه اعضــای بدنش را ببخشــیم تــا چند 
بیمار نیازمنــد با گرفتن اعضای بدن پســرم 

زنده بمانند.«
راضی کردن مــادر خانواده هــم از آن کارهای 
ســختی بــود کــه انجامــش بــه این ســادگی 
نبــود. مــادر بــود و حــق داشــت راحــت از 
جسم عزیزش دل نکند. »به مادرش گفتم 

پزشــکان از زنده ماندن پســرمان قطــع امید کرده انــد، آن قدر 
که حتی نیــم درصد هم احتمــال نمی دهنــد او دوبــاره به دنیا 
و زندگــی مجــدد برگــردد. حتی بــرای این کــه به همســرم ثابت 
کنم اهــدای عضــو پســرمان مشــکل شــرعی و قانونی نــدارد، 
شــرعیات مربــوط به اهــدای عضــو را هم گفتــم کــه مراجع هم 
تایید کرده اند. به او گفتم اگر محمدمهدی یک بیمار نیازمند 
به عضو بود، آیا انتظار نداشتیم کســی این نیکی و بزرگواری را 
در حق ما بکند؟ حالا چشــم امید چند بیمار هم به ما دوخته 
شــده  و جان شــان در خطــر اســت، آیا انصــاف اســت اعضای 
بدن پســرمان را همین طور به خاک بسپاریم؟ با شنیدن این 
حرف ها، همســرم بالاخره قانع شــد و بعد از امضای فــرم، قرار 

شد اعضای بدن پسرم را اهدا کنیم.«
بعــد از انجــام هماهنگی هــای لازم بــا بیمارســتان ســینا بــرای 
انجــام عمــل اهــدای عضــو، قــرار شــد آمبولانــس حامــل پیکــر 
محمدمهــدی او را از زنجــان بــه تهــران ببــرد. پــدر در ابتــدا 
می خواســت خــود ایــن اقــدام را انجــام دهــد، امــا مســوولان 
بیمارســتان ســینا که می دانســتند خطر کرونا در کمین اســت 
به پدر و مادرش گفتند نیازی نیســت خودشــان بــا آمبولانس 
بیایند و خود بیمارســتان پیکر محمد مهدی را به بیمارســتان 
منتقــل و پــس از انجــام عمــل جراحــی جداســازی اعضــا، او را با 
همان آمبولانــس دوباره بــه محــل زندگــی اش بازمی گردانند تا 
مراسم تشییع پیکر او انجام شود. همین اتفاق هم افتاد و بعد 
از انجام عمــل او و اهدای کلیه ها و کبدش به بیمــاران نیازمند، 

دوباره به زادگاهش برگردانده و تحویل پدر و مادرش شد.  

 بی فرهنگی بعضی از افراد
پــدر از تصمیــم    خــود راضــی اســت و خــدا را شــاکر اســت که 
پســرش وســیله ای شــد تا چنــد بیمار از مــرگ حتمــی نجات 
پیدا کننــد. او کمی ســکوت می کند و ادامه می دهد:» پســرم 
بخاطــر ســی پــی بــودن، توانایــی راه رفتــن و صحبــت کــردن 
نداشــت. من با همین شرایط هم عاشــق فرزندم بودم. من 
یک کارگر ســاده هســتم و وقتی خســته از کار روزانه به خانه 
برمی گشــتم، محمدمهــدی بــا لبخنــد کودکانــه دوســت 
داشــتنی کــه بــه صورتــم مــی زد، خســتگی را از جانــم بــه در 
می کــرد. وقتــی او را بــرای هواخــوری به بیــرون می بردم، شــاد 
می شد و لذت می برد، اما متاسفانه به دلیل فرهنگ پایین، 
برخــی از افــراد، نــگاه خوبــی بــه شــرایط فرزنــدم نداشــتند و 
نگاه هــا و رفتارهــای آزاردهنــده ای نســبت بــه مــن و فرزندم 
داشــتند که چــرا او را در آغــوش گرفتــه ام و چرا پســرم چنین 
وضعیتــی دارد؟ نگاه هــای آزاردهنــده آنهــا پر از ســوال بود و 
ناراحتم می کــرد. در هر حال خدا را شــکر می کنم که پســرم با 
 همیــن شــرایط هــم توانســت جــان چنــد نفــر را از مــرگ 

نجات دهد. 

اهدای اعضای محمدمهدی 13 ساله، زندگی بخشید

امانت خدا
 تقدیر محمد مهدی این بود که بیشــتر از 13 ســال زندگی نکند، بیشــتر از 13 ســال روی خورشــید و پدر و مــادرش را نبیند و بازی 
یــن افتخار  نکند، امــا بجز این هــا، خداونــد چیز دیگــری هم در طالــع او نوشــته بود؛ این کــه در پایــان 13 ســال عمر کوتاهــش، بزرگتر

زندگی اش را با نثار جان و اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند به اهدای عضو رقم بزند و بعد از دنیا برود. 


